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  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ

 ماهفروردين 23دريافت: 
1400  

 ماهردادم 18 پذيرش:
1400  

و  اي در زبان فارسيشدگي واكهفرايند كوتاه ةپژوهش حاضر به بررسي و مقايس
فرايندهاي جايي كه پردازد. از آنشناسي بهينگي ميواج بر پايةكردي (مياني) 

هاي كشيده د، با وجود واكهندهرده تقريباً يكسان رخ ميهاي همدر زبانواجي 
ها انزب اي در اينشدگي واكهكوتاه رود فراينددر زبان فارسي و كردي انتظار مي

ها و كردن نوع واكهم پژوهش حاضر مشخصرو، هدف از انجا اين رخ دهد. از
هاي بافتاز ها در برخي نشدگي آهاي حاكم بر كوتاهبندي محدوديتمرتبه
هاي پژوهش نشان فارسي و كردي است. نتايج تحليل واجي داده هايزبان
هاي فارسي و كردي در واكهدر هر دو زبان شدگي واكه فرايند كوتاهكه  دهدمي

/ و در i ،u ،ɑ/ ةواكة كشيددهد. در زبان فارسي سه افراشته و افتاده رخ مي
شوند. در هر دو زبان تنها شدگي مي/ دچار كوتاهi ،ɑ/ ةواكة كشيدكردي دو 

/ و eهاي كوتاه /تواند به واكهبه بافت آوايي، مي با توجه/ ɑ/ ةو افتاد واكة كشيده
/æ هاي كوتاه /زبان فارسي و واكه/ درə/ و /æ در زبان كردي كاهش يابد. در /

- هاي كشيده دچار كوتاهواكه هاهايي كه در آنزبان فارسي تعداد و تنوع بافت
در ه كتر از زبان كردي است. تحليل بهينگي نيز نشان داد شوند، بيششدگي مي

 IDENTيايي يكسان هاي پا/ در هر دو زبان محدوديتɑشدگي واكه /كوتاه
(back), IDENT (µ) هاي نشانداري يكسان و محدوديت*Vmid C, 

*VhighC, *VbackC, *VlowC شدگي ستند. همچنين، در كوتاهفعال ه
و  IDENT (µ)فارسي و كردي تنها محدوديت پايايي  هاي/، در زبانi/ ةواك

 ,Vmid C, *VhighC, *VbackC*هاي نشانداري يكسانمحدوديت
*VlowC .فعال هستند  

    

  هاي كليدي:واژه
  بهينگي
  ايشدگي واكهكوتاه

  واكة كشيده
  زبان فارسي
  زبان كردي

  

    
 miraji180@gmail.com : مسئول ةنويسند آدرس ايميل* 
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  دمهقم. 1
د در سطوح مختلف زبان نتوانشوند. اين تغييرات ميها در گذر زمان دچار تغيير ميزبان

ها تغيير در آواهاي د. يكي از تغييرات رايج زباننواژگان، نحو، صرف و غيره رخ دهمانند آواها، 
ت. ها اسها است. تغيير در كيفيت، كميت و رفتار آواها موضوعي رايج در تغييرات آوايي زبانآن

توان از آيد، ميآواها به ميان مي 2زماني كه بحث كشش كند) بيان مي263: 2003( 1كريستال
ها و نيز بودن واكهدر هر زباني كشيده و كوتاه او معتقد استآواها سخن گفت.  3دگيشكوتاه

دارد كه كشش واكه بسيار ) بيان مي2005( 4آستوركيزا-كامپوسها قابل تشخيص است. همخوان
-صورت مي 5درك شنيداري كشش آواها از طريق عامل ديرش تر از كشش همخوان است.رايج

شود و بر اساس يك واحد است كه صرف توليد يك واحد آوايي مي گيرد. ديرش مدت زماني
گيري است. ديرش آواها نسبي است و از فردي به فرد زماني مانند ثانيه يا هزارم ثانيه قابل اندازه

سرعت گفتار و بافت آوايي متغير است. به عنوان مثال، براي نشان دادن تأثير بافت برحسب ديگر، 
 ةواك ،مانند ؛هاي واكدار اشاره كردها پيش از همخوانافزايش ديرش واكهتوان به بر ديرش مي

/æهاي / در واژه[mæt]  و[mæd]  ،6ايشدگي واكه). از طرف ديگر، كوتاه273: 1985(كريستال 
اي واكه نحوي خاص،-فرايندي است كه طي آن در يك بافت واجي خاص يا يك بافت صرفي

ده تواند به صورت تبديل واكة كشيشدگي ميشود. اين كوتاهمي اي كوتاه تبديلكشيده به واكه
/u واكة كوتاه/ به /ʊة/ باشد يا مانند تبديل واك /uu به //u/  يك واكه كشش خود را از دست بدهد

ها از جمله زبان معتقد است  در بعضي زبان )254: 1398( كرد زعفرانلو كامبوزياو كوتاه شود. 
چند كه در بعضي  شوند. هرتبديل مي // ةمعمولاً كوتاه و به واك 7بدون تكيههاي انگليسي، واكه

تر دهدار كشيكند، اما به طور كلي هر واكه در بافت تكيهها تقابل ايجاد نميها كشش واكهاز زبان
از  ترواكدار، كشيدههاي از بافت بدون تكيه است. در زبان انگليسي يك واكه قبل از همخوان

                                                              
1 D. Crystal  
2 lengthening 
3 vowel shortening 
4 R. Campos-Astorkiza 
5 duration 
6 vowel shortening 
7 stress  
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شدگي واكه، در گيرد. در زبان فارسي كوتاهواك قرار ميبي 		هاياست كه قبل از همخوانزماني 
توانند شوند، اما ميتر نميكشيده /:u/ و /:ɑ:/ ،/iهاي كشيده /كند. واكهتغيير ايجاد مي 1وزن هجا

بارت ع . بهشودميشدگي واكه باعث تغيير در كميت هجا ها كوتاه شوند. كوتاهساختاز در بعضي 
ا هگاهي نيز كيفيت واكه ؛شودها موجب كاهش وزن هجا به لحاظ كمي ميشدن واكهديگر، كوتاه
  كند.شدن تغيير ميدر اثر كوتاه

استفاده  3گيري وزن هجا، از واحدي به نام مورااندازه براي) 197: 2002( 2ملمكجربه گفتة 
رود. به كار مي µمايش واحد مورا علامت شناسي و آواشناسي، براي نهاي واج. در پژوهششودمي

هجا مورد استفاده قرار كشش و وزن  ةترين واحد وزني است كه براي محاسبمورا در واقع كوچك
يك مورا برابر با مدت زمان توليد يك هجاي سبك « گويدمي) 299: 2003(كريستال گيرد. مي

  .»است
هاي دنيا آن را در برخي از زبان تواناي فرايندي واجي است كه ميشدگي واكهكوتاه

هاي كشيده وجود دارد، احتمال وقوع فرايند ها واكههايي كه در آنمشاهده كرد. در واقع، در زبان
هاي ايراني حداقل چند هاي مختلف وجود دارد. تقريباً در تمام زباناي در بافتشدگي واكهكوتاه

 هايايراني مستعد داشتن اين فرايند واجي در نظامهاي رو، زبان اين وجود دارد. از واكة كشيده
تنوع زباني را با ابزار واجي در  ةراستا، پژوهش حاضر سعي دارد مسئلواجي خود هستند. در اين 

  دو زبان فارسي و كردي مياني مورد واكاوي قرار دهد. 
كردي  ةردي مياني (كردي مركزي) است. واژ، كمورد بررسي اين پژوهشكردي زبان 

هاي ايراني غربي است كه باهم خويشاوندي ترين گروه گويشصطلاحي پوششي براي بزرگا
از تركيه گرفته تا عراق، ايران و ارمنستان  وسيعي ةهاي كردي در منطقكي دارند. گويشنزدي

بانان در كشورهاي ديگري زندگي ميهاي كوچكي از كرُدزگروه اين،شود. افزون بر مي صحبت
 كردي مركزي و كردي جنوبي ،اي سه گروه اصلي كردي شمالي يا كرمانجيكنند. كردي دار

ند و ميان گروه كردي شمالي و دو گروه هست كردي از يكديگر متمايز ةاين سه گروه عمد است؛

                                                              
1 Syllable 
2 K. Malmkjær  
3 mora 
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 هاي شانزدهم وترين متون مكتوب كردي به سدهوجود ندارد. متقدم يديگر فهم زباني متقابل
  ).601: 1392(دبيرمقدم،  دنگردهفدهم ميلادي بازمي

اي از چارچوب شدگي واكههاي مربوط به فرايند كوتاهپژوهش براي تحليل داده اين در
هاي جديد در دستور زايشي است كه در شود. بهينگي يكي از انشعاباستفاده مي 1نظرية بهينگي
ها ساخت محدوديتاند. اين شناسي زايشي معيار گرفتهها را در واجها جاي قاعدهآن محدوديت

محور دارد. در واقع، هاي زبان رويكردي محدوديتحوزه ةكه در هم كنندميرا مشخص  2بهينه
هاي حاكم چارچوب نظرية بهينگي، محدوديت بر پايةهدف از انجام پژوهش حاضر آن است كه 

 در اين پژوهشرو،  اين . ازشودهاي فارسي و كردي بررسي اي در زبانشدگي واكهبر فرايند كوتاه
شدگي هايي فرايند كوتاهها و در چه نوع بافتدر كدام واكه. 1: شودپاسخ داده ميدو پرسش  به

شدگي هاي حاكم بر فرايند كوتاهمحدوديت. 2دهد؟ فارسي و كردي رخ مي هاياي در زبانواكه
  ها در دو زبان فارسي و كردي به چه صورت است؟بندي آناي و مرتبهواكه

  
  پژوهش ةپيشين. 2

هاي خاص و تحت شرايطي خاص هاي خاص، واكهاي معمولاً در بافتشدگي واكهكوتاه
هاي كشيده واكه 4دهد كه در زبان يولوم) نشان مي2013( 3گيرد. به عنوان نمونه، ژيگاصورت مي

اي واكهشدگي كه كوتاه )520: 2013( 5يناكايشوند. هاي دو همخواني كوتاه ميپيش از خوشه
اپني ي در زبان ژاشدگي واكهفرايند كوتاه گويدمي، كرده استپايان واژه را در زبان ژاپني بررسي 

اي هبه اين معني كه در زبان ژاپني همپوشاني در توزيع ديرشي واكه ؛محور استاي شنوندهپديده
به   )230: 0122( 6سزرگوتواند منجر به تشخيص نادرست طول واكه شود. كوتاه و كشيده مي

                                                              
1 optimality theory 
2 optimal structure 
3 E. Zsiga  
4 Yowlumne 
5 S. Nakai  
6 S. Sessarego  
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سزرگو نتايج پژوهش  .2بوليوي پرداخته است 1اي در زبان كچُابامبينوبررسي فرايند كاهش واكه
شان در واژه تحت تأثير فرايند كاهش ها طبق مقوله و جايگاهد كه واكهندهنشان مي) 2012(

 هاياي و ژاپني، در واكههمانند زبان كره كچابامبينو در زباناي كاهش واكهگيرند. اي قرار ميواكه

/i/ و /u/ هاي واك در كاهش واكههاي بيرسد همخواند. همچنين، به نظر ميشوبه وفور يافت مي
در توالي و  4در زبان كاتالاني دهد كه) نشان مي311: 2011( 3يو بدون تكيه تأثيرگذار هستند.

دوم نيز يك همخوان  ةابتداي واژن گرفته ختم شود و در اول به همخوا ةدو واژه، زماني كه واژ
  شود.اول كوتاه مي ةپيش از همخوان گرفته در واژ واكة كشيدهوجود داشته باشد، 

/ ɑ, i , u/ ةواكة كشيدشدن سه قواعد واجي ناظر بر كوتاه )95: 1397( عزيزيان و كامبوزيا
عملكرد  ةو حوزهاي زبان فارسي را ارائه در ساختمان واژه æ, e ,o/هاي كوتاه متناظر يعني /به واكه

اي زبان فارسي، شدگي واكهها در كوتاه. از نظر آننداهكردو بسامد رخداد هر يك را مشخص 
شوند و نوعي افتادگي واكه اتفاق تبديل مي ]افراشته-[به  ]+افراشته[ ةهاي داراي مشخصواكه
پور انكامبوزيا، قرب. شوندهاي مياني تبديل ميههاي افراشته به واكافتد. به عبارت ديگر، واكهمي

شدگي در زبان فرايند كوتاه شناختيبر اساس تحليل واجها را واكه )380: 2017(پور و مهدي
تر اي در فارسي بيششدگي واكهكوتاهنشان دادند كه ) 2017(ها آن ند.اهفارسي بررسي كرد
تر قبل از و اين فرايند در بافت واجي به ترتيب بيش است/ æ/ ة/ به واكɑ/ ةمربوط به تغيير واك

غلامي احمدي، زاهدي و  گيرد./ صورت ميm/، و همخوان /n/، سپس همخوان /hهمخوان /
شدگي شناسي بهينگي به فرايند كوتاهاجو ةهاي نظريدر چارچوب اصول و روش )35: 1398(

از طريق  در كردي مياني سازيفرايند غلتها، اند. به باور آنواكه در گويش كردي مياني پرداخته
طور معمول براي رفع  هاي كشيده (افتاده) نسبت به فرايندهاي ديگري كه بهشدگي واكهكوتاه

ها، ادغام دو واكه، يكي از واكه 6حذف ،5مانند درج غلت ،دنشوها در پيش گرفته ميالتقاي واكه
  كمتري در بر دارد. ةهزين ،اي و غيرهسازي واكهمركب

                                                              
1 Cochabambino  

  .شوداي از زبان اسپانيايي است كه در كشور بوليوي به آن تكلم ميكچابامبينو گونه 2
3 A. Yu 
4 Catalan 
5 Glide insertion 
6 eliminate 
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  چارچوب نظري. 3
شناسي تحولي بزرگ در مطالعات زبانبهينگي  ةكند نظري) بيان مي51: 2002( 1مكارتي

 ريهها دارد. اين نظاي است كه به محدوديتترين دستاورد آن رويكرد تازهايجاد كرد كه بزرگ
ها همگاني است. اين محدوديت 2بنيادهاي زبان محدويتحوزه ةمبتني بر اين بينش است كه هم

- بينها تبوجود اين محدوديت رو ريشه در ساختار زيستي و ژنتيكي انسان دارند. اين هستند و از

هاي مختلف از ها در زبانمتفاوت اين محدوديت 3بنديست و مرتبها هااشتراك بين زبان ةكنند
ها است. در نظرية ع بين زبانتفاوت و تنو ةكنندجيهها از سوي ديگر تويك سو و تخطي آن

ها به طور كلي در دو در اين نظريه محدوديت هاي جهاني قابل تخطي هستند.بهينگي محدوديت
. 5هاي نشانداريمحدوديت .2و  4پايايي وفاداري/ 	هايمحدوديت .1	گيرند:دسته قرار مي

 .(درونداد و برونداد) استهاي پايايي ناظر بر تغييرات ساختاري قاعدة حساس به بافت محدوديت
يك برونداد نيست، بلكه شود تنها اي كه توسط مولد ايجاد ميگزينه هر 6تناظر ةبر اساس نظري

نشانداري ناظر بر توصيف  يهاشود. محدوديتبين درونداد و برونداد را هم شامل مي ةرابط
د و د بهينه در توليساختاري يك قاعدة حساس به بافت است. گويشوران براي رسيدن به اقتصا

تراز رو، محدوديت نشانداري هم اين درك گفتار تمايل به عدم پيروي از الگوي نشاندار دارند. از
ه هاي نشانداري بنقض توصيف ساختاري به عنوان يك الگوي نشاندار است. همچنين، محدوديت

به مقايسة درونداد با  هاي نشانداري قادرتر، محدوديتدرونداد دسترسي ندارند. به بياني روشن
  برونداد نيستند.

هاي ساخت فقط صورتهاي خوشمحور است، يعني محدوديتنظرية بهينگي روساخت
هاي پيشين را ندارد. فرض اساسي نظريهد. نظرية بهينگي دو پيشنكنروساختي را ارزيابي مي

تاري اري و تغيير ساختواند به صورت اختصاصي و محدود قواعد توصيف ساختاول اينكه دستور مي

                                                              
1 J. McCarthy  
2 Constraint based 
3 ranking 
4 faithfulness 
5 markedness 
6 correspondence theory 
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ز وسيعي ا ةگر براي هر درونداد دامنتبيين و تصريح كند. زايش 1مولد گر/زايش ةرا به وسيل
ست كه برونداد مورد نظر در ميان همين دامنه قرار ا جامهم اين ةكند. نكتها را ارائه ميگزينه

كه، اين نظريه كند. دوم اينهاي دستور براي يافتن آن بسيار قوي عمل ميدارد و نظام محدوديت
ها تصريح بودن محدوديتنظريه بر جهاني اين كند.ها را رد ميزبان خاص بودن محدوديت ةايد

 مراتبي هستند كه با يكديگر در رقابتها داراي سلسلهكه اين محدوديت كندبيان ميدارد و 
  ). 6: 2002ند (مكارتي، هست

  
  روش پژوهش. 3-1

. در استتحليلي -روش توصيفيشناسي بهينگي و به پژوهش حاضر در چارچوب اصول واج
اي شدگي واكهها كوتاههايي از دو زبان فارسي و كردي گردآوري شد كه در آننخست، داده ةمرحل
ساعت)،  10ها (مجموعاً ها، سريالفيلم ةها از مجموعآوري داده. بدين منظور، در جمعدهدميرخ 

هاي فارسي و كردي استفاده بانو همچنين شم زباني گويشوران ز صفحه) هزارمتون نوشتاري (
 . در گردآوريشدگويشور بومي هر دو زبان ارزيابي  پنجشده توسط هاي گردآوري. صحت دادهشد
ج پس از استخراهاي هر زبان دادهگيرد. بگفتاري و نوشتاري مدنظر قرار  هايها سعي شد گونهداده

 ة. در مرحلشدشده و بافت زباني تحليل واكة كوتاهبر اساس نوع  ايو ارزيابي به صورت جداگانه
  اي در هر دو زبان فارسي و كردي انجام شد.شدگي واكهبعد، تحليل بهينگي فرايند كوتاه

  
 تحليل واجي .4

د نتحليل خواهها هاي زبان فارسي و كردي به ترتيب ارائه و در ادامه دادهدر اين بخش واكه
  شد.

  زبان فارسي .4-1
  شوند.ميهاي زبان فارسي در ادامه اين بخش بررسي واكه

  
                                                              
1 generator 
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  / ɑ/ واكة كشيده -
واكة و به  شودميكوتاه  ،هاي فاقد تكيه/ در برخي از بافتɑ/ واكة كشيدهدر زبان فارسي 

/ پيش از ɑ/ واكة كشيده ]+كشيده و +پسين[هاي يابد. يعني مشخصه/ كاهش ميæ/ كوتاه
  مانند: شوند.ميتبديل  ]پسين-كشيده و -[هاي / به مشخصهhهمخوان چاكنايي /

)1(  
 [ʃæ.he   xu.bɑn] »شه خوبان«         [ʃɑ'.he   xu.bɑn] »شاه خوبان«در  »شاه«اسم 

  [neg.æh.dɑr] »نگهدار«           [neg.ɑh'.dɑr] »دارنگاه«در  »نگاه«اسم 
  [go.næh.kɑr] »كارگنه«         [go.nɑh'.kɑr] »كارگناه« در »گناه«اسم 

  [tæ.bæh.kɑr] »تبهكار«           [tæ.bɑh'.kɑr] »كارتباه«در  »تباه«صفت 
  [ku.tæh.næ.zær] »كوته نظر«          [ku.tɑh'.næ.zær]  »كوتاه نظر«در  »كوتاه«صفت 
  se.pæh.d][ɑr »سپهدار«         se.p][ɑh'.dɑr  »دارسپاه«در  »سپاه«اسم 

 »كردنرهنمون«  [rɑh'.ne.mun kær.dæn] »كردنراهنمون«در  »راهنمون«اسم 
[ræh.ne.mun  kær.dæn]  

  [mæh.tɑb]  »مهتاب«          [mɑh'.tɑb] »تابماه«در  »ماه«اسم 
  [si.jæh.ru]  »روسيه «          [si.jɑh'.ru] »روسياه«در  »سياه«صفت 
خود را از  ]+كشيده[ ة/ مشخصh/ پيش از همخوان چاكنايي /ɑ/ واكة كشيده )1(هاي در داده
/ پيش از ɑ/ واكة كشيده) 2هاي (. اما در دادهيابدمي/ كاهش æ/ واكة كوتاهو به  دهدميدست 

  .يابد/ كاهش ميæ/ واكة كوتاهو به  شودمي/  كوتاه n/ و /mهاي خيشومي /همخوان
)2(  

 [dæ.hæn] »دهن«        ['dæ.hɑn]  »دهان«اسم 

  [dæ.hæ.ne]  »دهنه«        [dæ.hɑ'.ne]  »دهانه«اسم 
  [pæ.yæm.bær]  »پيمبر«         [pæ.yɑm'.bær] »پيامبر«اسم 

  [pɑk.dɑ.mæn]  »دامنپاك«        ['pɑk.dɑ.mɑn] »دامانپاك«صفت 
  [dɑ.mæn.gir]  »گيردامن«           [dɑ.mɑn'.gir]» گيردامان«صفت 
  [ʔɑ.ræ.mi.deh]  »آرميده«           [ʔɑ.rɑ'.mi.deh]  »آراميده«صفت 
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يابد، / كاهش ميæ/ واكة كوتاه/ به ɑ/ واكة كشيده هاهايي كه در آندر زبان فارسي علاوه بر بافت
اين / كاهش يابد. در e/ واكة كوتاه/ به hتواند پيش از همخوان چاكنايي // ميɑ/ واكة كشيده

كشيده، -[هاي / به مشخصهɑ/ واكة كشيده ]افراشته و +پسين-+كشيده، [هاي فرايند مشخصه
  مانند: شوند.ميتبديل  ]پسين-+مياني، 

)3(  
 [de.hɑt] »دهات«            [dɑ'.hɑt] »داهات«اسم 

  [te.hɑt.ræt] »طهارت«          [te.hɑ't.ræt] »طهارت« اسم
  [ne.hɑr] »نهار«          [nɑ'.hɑr] »رناها«اسم 

  [de.hɑ.ti] »دهاتي«        [dɑ'.hɑ.ti] »داهاتي«صفت 
خود  ]+كشيده[ ة/ مشخصh, m, nهاي // قبل از همخوانɑ/ واكة كشيده)، 3) تا (1هاي (در مثال

  شود. / تبديل ميe/ و /æهاي كوتاه /و به واكه دهدميرا از دست 
  
  /  u/ واكة كشيده -

 واكة كوتاهشود و به هاي فاقد تكيه كوتاه مي/ در برخي از بافتu/ واكة كشيدهدر زبان فارسي 
/oواكة كشيده ]+كشيده و +افراشته[هاي يابد. در اين فرايند مشخصه/ كاهش مي /u پيش از /

  مانند: شود.ميتبديل  ]كشيده و +مياني-[هاي / به مشخصهz،q  ،r ،s ،ʃهاي /همخوان
)4(  

 [bos.tɑn] »بستان«           [bus'.tɑn] »بوستان«اسم 

  [hoʃ.jɑr] »هشيار«            [huʃ'.jɑr] »هوشيار«اسم 
 [xɑ.moʃ] »خامش«           ['xɑ.muʃ] »خاموش«اسم 

  [jo.reʃ] »يرش«            [ju'.reʃ]  »يورش«اسم 
 [si.no.zit] »سينزيت«         [si.nu'.zit] »سينوزيت«اسم 

  [sor.me] »سرمه«            [sur'.me] »سورمه«اسم 
  [mon.dʒoq] »قمنج«           ['mon.dʒuq] »منجوق« اسم

  [sæn.doq] »صندق«              ['sæn.duq]» صندوق« اسم
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  [jort.me] »يرتمه«               [jurt'.me]» يورتمه« اسم
 شودمي/ در جايگاه فاقد تكيه كوتاه u/ واكة كشيدهدر زبان فارسي، بافت زباني ديگري كه در آن 

هاي / است. در اين بافت، مشخصهh  ،m ،n ،lهاي /يابد، قبل از همخوان/ كاهش ميo/ ةو به واك
  مانند: .شوندتبديل مي ]كشيده و +مياني-[هاي / به مشخصهu/ واكة كشيده ]+كشيده و +افراشته[
)5(  

  [boh.bo.he] »بهبه«            [boh.bu'.he] »بهبوهه«اسم 
 [ro.nɑs] »رناس«                   [ru'.nɑs] »روناس«اسم 

  [ro.hɑ.ni] »رحاني«              [ru'.hɑ.ni] »روحاني«صفت 
 [ʃo.miz] »شمُيز«                   [ʃu'.miz] »شوميز«اسم 

  [tʃo.mɑq] »چماق«               [tʃu'.mɑq]  »چوماق«اسم 
  [bɑ.lon]  »بالن«                    ['bɑ.lun] »بالون«اسم 
  [hæm.tʃon]   »همچن«           ['hæm.tʃun] »همچون«قيد 
  [tʃon]    »چن«                        ['tʃun] »چون«قيد 
 [to.mɑn]  »تومن«                  [tu'.mɑn]  »تومان«اسم 

 [ro.let] »ترل«                   [ru'.let]  »رولت«اسم 

  [bol.vɑr] »بلوار«                [bul'.vɑr]  »بولوار«اسم 
  [mɑ.li.xo.li.jɑ]  »ماليخلُيا«        [mɑ.li.xu'.li.jɑ]  »ماليخوليا«اسم 

  /  i/ واكة كشيده -
هاي خيشومي، هاي فاقد تكيه پيش از همخوان/ در برخي از بافتi/ واكة كشيدهدر زبان فارسي 

يابد. / كاهش ميe/ واكة كوتاهو به  شودميكوتاه  /s ،ʃ ،h ،n ،m ،k ،d ،gانسدادي و چاكنايي /
-[هاي / به مشخصهi/ واكة كشيده ]+كشيده و +افراشته[هاي ها مشخصهدرواقع، در اين بافت

  مانند: .شوندتبديل مي ]كشيده و +مياني
)6(  

  [ʔen.dæf.ʔe] »اندفعه«          [ʔin'.dæf.ʔe]» اين دفعه«عبارت 

  [zen.hɑr] »زنهار«                     [zin'.hɑr] »زينهار«اسم 
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  [ʔæh.re.mæn] »اهرمن«          [ʔæh.ri'.mæn] »اهريمن«اسم 

 [de.gær] »دگر«                       [di'.gær] »ديگر«اسم 

   [de.gæ.run] »دگرون«              [di'.gæ.run] »ديگرون«اسم 

  [meh.mɑn] »مهمان«                [mih'.mɑn]» ميهمان« اسم
  [dʒɑ.ve.dɑn] »جاودان«          [dʒɑ.vi'.dɑn] »جاويدان« صفت
  [ne.ku.dɑ ʃt] »نكوداشت«         [ni'.ku.dɑ ʃt] »نيكوداشت«اسم 
 [dʒɑ.dʒem] »جاجيم«          [dʒɑ.dʒi'm] »جاجيم«اسم 

 [neʃ.gun]  »نشگون«         [niʃ'.gun]  »نيشگون«اسم 

  [deʃ.læ.me]   »دشلمه«        [diʃ'.læ.me]  »ديشلمه«اسم 
  [bes.ku.ʔit]  »بسكويت«        [bis'.ku.ʔit]  »بيسكويت«اسم 
  [ve.nes.tun]  »ونستون«         [vi'.nes.tun]  »وينستون«اسم 
 [meh.mɑn] »مهمان«           [mih'.mɑn]  »ميهمان«اسم 

  [dʒɑ.ve.dɑn] »جاودان«           [dʒɑ.vi'.dɑn]  »جاويدان«صفت 
موراي خود يك  هاواكهاين هاي كوتاه، / به واكهi/ و /ɑ/ ،/uهاي كشيده /شدن واكهدر فرايند كوتاه
در  شود. به عنوان نمونه،ها ميحاوي آن يدهند كه اين امر باعت كاهش وزن هجارا از دست مي

يك موراي خود را از دست  ]+كشيده[ ة/ با از دست دادن مشخصɑ/ واكة كشيده) 1نمودار (
 يابدمي ) كاهشcv:cاين فرايند، وزن هجا ( ةر نتيجشود. د/ تبديل ميæ/ واكة كوتاهو به  دهدمي

  .شود) تبديل ميcvcتر (و به هجاي سبك

  
  / æ/واكة كوتاه/ به ɑ/ واكة كشيدهبر حاوي بازنمايي تغيير وزن هجاي تكيه .)1نمودار (

  »شَه«در واژه 
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وتاه هاي كاي به واكهشدگي واكهاي كه در زبان فارسي در فرايند كوتاههاي كشيدهبر اساس واكه
   .ترسيم كرد )2نمودار (اي اين زبان را به صورت فضاي واكه توانشوند، ميتبديل مي

  
  ايشدگي واكهاي زبان فارسي بر اساس كوتاهفضاي واكه. )2نمودار (

  
هاي پيشين و پسين كشيده در زبان فارسي دچار ، واكهشودديده مي) 2همانگونه كه در نمودار (

/ دچار ɑ/ ةافتاد ةواك/ و i/ و /uافراشته مانند / هايشوند. در اين زبان واكهشدگي ميفرايند كوتاه
/ پس از كاهش بسته به ɑ/ ةزبان فارسي، تنها واك ةهاي كشيدشوند. از ميان واكهشدگي ميكوتاه

  / كاهش يابد.æ/ و /e/ واكة كوتاهتواند به دو بافت آوايي مي
  
  زبان كردي .4-2

  شوند. ميهاي زبان كردي در ادامه اين بخش بررسي واكه

  / ɑ/ واكة كشيده -
هاي فاقد تكيه كوتاه / در برخي از بافتɑ/ ةواكة كشيددر زبان كردي مانند زبان فارسي، 

 واكة كشيده ]+كشيده و +پسين[هاي مشخصه به بيان ديگر،يابد. / كاهش ميæ/ ةو به واك شودمي
/ɑمانند: شوند.ميتبديل  ]پسين-كشيده و -[هاي / به مشخصه   
)7(  

 [zɑ.nēst.gæh] »زانستگه«                 [zɑ.nēst.gɑh]  »دانشگاه«به معني  »زانستگاه«اسم 

  [dʒē.gæh]  »جيگه«                           [dʒē.gɑh]  »مكان«معني  به »جيگاه«اسم 
  [pē.gæh]  »پيگه«                            [pē.gɑh]  »موقعيت«به معني  »پيگاه«اسم 
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  [kō.mæl.gæh]  »كوملگه«                 [kō.mæl.gɑh] »جامعه«به معني  »لگاهگومه«اسم 
  [læ.wēr.gæh] »ورگهله«                      [læ.wēr.gɑh] »هچراگا«به معني  »ورگاهله«اسم 
  [xwēn.dēngæh]  »خويندگه«      [xwēn.dēn.gɑh]»آموزشگاه« به معني »خويندنگاه«اسم 
 [sæj.ræn.gæh]  »سيرانگه«             [sæj.rængɑh] »گردشگاه«به معني  »سيرانگاه«اسم 

خود را از  ]+كشيده[ ة/ مشخصh/ قبل از همخوان چاكنايي /ɑ/ واكة كشيده )7(هاي در داده
  يابد. مي/ كاهش æ/ واكة كوتاهو به  دهدميدست 

/ در جايگاه فاقد تكيه كوتاه ɑ/ واكة كشيدهدر زبان كردي، بافت زباني ديگري كه در آن 
/ است. در اين w/ 1واكه/ و نيمrهاي لرزشي /يابد، قبل از همخوان/ كاهش ميə/ ةو به واك شودمي

  كشيده و -[هاي / به مشخصهɑ/ واكة كشيده ]+كشيده و +پسين[هاي بافت، مشخصه
  مانند: شوند.مي تبديل ]پسين-
)8(  

 [kərd]  »كرد«                 [kɑrd] »چاقو«به معني  »كارد«اسم 

 [dwərd]  »دورِد«            [dwɑrd] »قيچي«به معني  »دوارد«اسم 

 [nə.wænd] »نوند«         [nɑ.wænd] »مركز«به معني  »ناوند«اسم 

  [nəw] »نو«                    [nɑw] »داخل«به معني  »ناو«اسم 
  
  /  i/ واكة كشيده -

 شودمي/ كوتاه vهاي فاقد تكيه پيش از همخوان // در برخي از بافتi/ ةواكة كشيددر زبان كردي 
هاي ) مشخصه9هاي (هاي زبان كردي مثالبافتاز واقع، در برخي  يابد. در/ كاهش ميə/ ةو به واك

  مانند: .شوندتبديل مي ]كشيده و +مياني-[هاي / به مشخصهi/ كشيدهواكة  ]+كشيده و +افراشته[
)9(  

  [mə.væ] »موه«              [mi'.væ]  »ميوه«اسم 
  [lə.vɑn] »لوان«            [li'.vɑn] »ليوان«اسم  

                                                              
1 Semi vowel 
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  [mə.vɑn]  »موان«           [mi'.vɑn]» مهمان«به معني  »ميوان«اسم 
ا و تكواژ دوم ب شودكه تكواژ اول به واكه ختم  زبان كردي، هنگاميسازي در فرآيند كلمه

شود. استفاده مي ها درج همخوان براي ممانعت از التقاي واكهبافت از واكه شروع شود، در برخي
ه به كشود كوتاه مي يبا انتقال يك موراي خود به غلت متناظر واكة كشيده به اين صورت كه

  گيرد. مانند:بين دو واكه قرار ميعنوان واج ميانجي در 
)10(  

  [si.jæ.kæ]  »يكَهسي«         [ækæ-]+ تكواژه معرفه مفرد  [:si]»شُش« به معني »سي«اسم 
  [pē.jæ.kæ]  »يكَهپي«         [ækæ-]+ تكواژه معرفه مفرد  [:pē]  »پا«به معني  »پي«اسم 
  [dō.wæ.kæ]  »اَكَهدو«        [ækæ-]+ تكواژه معرفه مفرد  [:dō]  »دوغ«به معني  »دو« اسم
  [tu.wæ.kæ] »اَكَهتو«        [ækæ-] + تكواژه معرفه مفرد [:tu]  »توت«به معني  »تو« اسم

/ به i/ و /ɑهاي كشيده /شدن واكه، طي فرايند كوتاههمانند زبان فارسي ،در زبان كردي
د كه اين امر باعت كاهش وزن ندهيك موراي خود را از دست مي هاواكه اين هاي كوتاه،واكه
/ با از دست دادن ɑ/ واكة كشيده) 3شود. به عنوان نمونه، در نمودار (ها ميحاوي آن يهجا

شود. در / تبديل ميə/ واكة كوتاهو به  دهدمييك موراي خود را از دست  ]+كشيده[ ةمشخص
تغيير  شود.) تبديل ميcvتر (و به هجايي سبك يابدمياهش ) ك:cvاين فرايند، وزن هجا ( ةنتيج

ديده ) 3در نمودار ( »لوان«/ در واژه ə/ واكة كوتاه/ به i/ واكة كشيدهبر حاوي وزن هجاي تكيه
 .شودمي

  
  / ə/ واكة كوتاه/ به i/ ةواكة كشيدبر حاوي بازنمايي تغيير وزن هجاي تكيه .)3نمودار (

  »لوان«در واژه 
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تاه هاي كواي به واكهشدگي واكهاي كه در زبان كردي در فرايند كوتاههاي كشيدهاساس واكه بر
  ترسيم كرد:  )4نمودار (اي اين زبان را به صورت توان فضاي واكهشوند، ميتبديل مي

  
  ايشدگي واكهاي زبان كردي بر اساس كوتاهفضاي واكه .)4نمودار (

پيشين  ةتنها واك /:i:  ،u: ،ɑ: ،ē: ،ō/ ةواكة كشيد)، در زبان كردي از پنج 4نمودار ( براساس
 ةهاي كشيدشوند. از ميان واكهشدگي مي/ دچار فرايند كوتاهɑ/ ةپسين و افتاد ة/ و واكi/ ةو افراشت

/ æ/ و /ə/ ةتواند به دو واكه بافت آوايي ميب و با توجه/ پس از كاهش ɑ/ ةزبان كردي، فقط واك
  كاهش يابد.

  
 تحليل بهينگي .4-3

 و نشانداري يهامحدوديتكردن بهينگي، مشخص ةها در چارچوب نظريبراي تحليل داده
شدگي واكه. در فرايند كوتاهاستپايايي فعال در هر فرايند اولين قدم  هاي وفاداري/محدوديت

شود. / تبديل ميe/ و /æهاي كوتاه /واكه/ به ɑ/ واكة كشيدهها، اي زبان فارسي در برخي از بافت
/ قبل از ɑ/ واكة كشيده [ʃɑh] »شاه«هايي مانند كه در واژه دهدميهاي مربوطه نشان بافت داده

تبديل  [ʃæh] »شهَ«مذكور به  ةيابند و واژ/ كاهش ميæهاي كوتاه // به واكهhهمخوان چاكنايي /
-كشيده و -[هاي / به مشخصهɑ/ ةواك ]ه و +پسين+كشيد[هاي شود. در اين فرايند، مشخصهمي

 يدهواكة كششدگي هاي پايايي فعال در بافت كوتاهرو، محدوديت اين د. ازنيابتغيير مي ]پسين
/ɑ:عبارتند از /  

IDENT (µ).ميزان كشش عناصر آوايي درونداد در برونداد حفظ شود :  
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IDENT (back)اي نبايد تغيير كند هيچ مشخصه : در نگاشت عناصر درونداد به برونداد
  ).405: 1999، 1(اربنجيك

- هاي پايايي، چندين محدوديت نشانداري مختص به بافت نيز در فرايند كوتاهعلاوه بر محدوديت

  د كه عبارتند از:ن/ وجود دارe/ و /æهاي // به واكهɑاي /شدگي واكه
Cback*Vهاي /پسين قبل از همخوان ة: واكh ،n ،m نيست./ مجاز    
Cmid*Vهاي /مياني قبل از همخوان ة: واكh ،n ،m.مجاز نيست / 

Chigh*Vهاي /افراشته قبل از همخوان ة: واكh ،n ،m.مجاز نيست / 

/ به h ،n ،mهاي // پيش از همخوانɑ/ واكة كشيدهها اي كه در آنشدگي واكهدر فرايند كوتاه
  است:  )10(هاي فعال به صورت بندي محدوديتمرتبهيابد، / كاهش ميe/ و /æهاي كوتاه /واكه

)10(                    C >> IDENT (µ), IDENT (back)highC, *VmidC, *Vback*V   
 ،يكساني هستند. همچنين ةدهد كه سه محدوديت نشانداري داراي مرتب) نشان مي10بازنمايي (

هاي نشانداري وجود، محدوديت اين تند. بايكساني برخوردار هس ةدو محدوديت پايايي نيز از مرتب
-) عملكرد مرتبه1بالاتري برخوردار هستند. در تابلوي ( ةهاي پايايي از مرتبت به محدوديتنسب

  شود. ديده مي) 10ها در بازنمايي (بندي محدوديت
  

  [ʃæ.he   xu.bɑn] »شَه« ةبهينگي واژ .)1تابلوي (
Input: /ʃɑ.he  xu.bɑn  /  *Vbackh *Vmidh *Vhighh IDENT 

(µ) 
IDENT 
(back) 

  1. ʃɑ.he   xu.bɑn *!     
2. ʃe.he   xu.bɑn  *!    
3. ʃi.he   xu.bɑn   *!   

 4.  ʃæ.he   xu.bɑn 
   * * 

،  hback*Vكه همان درونداد است، به دليل نقض محدوديت نشانداري اول  ة) گزين1( يدر تابلو
سوم به دليل محدوديت نشانداري  ة، و گزينhmid*Vدوم به دليل نقض محدوديت نشانداري  ةگزين

hhigh*V كه دو رغم اينچهارم نيز علي ة. گزينشوندميچهارم حذف  ةاز دور رقابت با گزين

                                                             
1S .Urbanczyk  
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، اما گزينه كندميرا نقض  IDENT (back) و  IDENT (µ)تر پايين ةمحدوديت پايايي با مرتب
  دو محدوديت مهلك نيست.اين چراكه نقض  استبهينه 

-و قبل از همخوان شودميكوتاه  ،هاي فاقد تكيه/ در برخي از بافتu/ واكة كشيدهدر زبان فارسي 

هاي / در برخي از بافتi/ واكة كشيدهيابد. همچنين، / كاهش ميo/ واكة كوتاه/ به ʃو  z ،r ،sهاي /
 شودمي/ كوتاه h ،n ، m، k ،d ،gنسدادي و چاكنايي /هاي خيشومي، افاقد تكيه قبل از همخوان

/ uهاي كشيده /واكه ]+كشيده و +افراشته[هاي يابد. يعني مشخصه/ كاهش ميe/ واكة كوتاهو به 
 [bus'.tɑn] »بوستان«واژه تبديل مانند  ؛دنشوتبديل مي ]كشيده و +مياني-[هاي / به مشخصهiو /

است. اما،  IDENT (µ). تنها محدوديت پايايي فعال در اين فرايند [bos.tɑn] »بستان« به واژه
  هاي مذكور عبارتند از:محدوديت نشانداري مختص به بافت

Cfront*Vهاي صفيري و لرزشي /پيشين قبل از همخوان ة: واكz ،r ،s  وʃهاي / و همخوان
  / مجاز نيست.h ،n ،m ،k ،d ،gخيشومي، انسدادي و چاكنايي /

Chigh*Vهاي صفيري و لرزشي /افراشته قبل از همخوان ة: واكz ،r ،s  وʃهاي / و همخوان
 / مجاز نيست.h ،n ،m ،k ،d ،gخيشومي، انسدادي و چاكنايي /

Clow*Vهاي صفيري و لرزشي /افتاده قبل از همخوان ة: واكz ،r ،s  وʃهاي خيشومي، / و همخوان
  مجاز نيست./ h ،n ،m ،k ،d ،gانسدادي و چاكنايي /

/ i/ و /u/ واكة كشيدهاي كه در آن شدگي واكهدر فرايند كوتاههاي فعال بندي محدوديتمرتبه
د، به صورت ياب/ كاهش ميe/ و /o/ واكة كوتاه/ به z،h  ،n ، m، k ،d ،r ،s ،ʃهاي /پيش از همخوان

  است.  )11(
)11(    C >> IDENT (µ)lowC, *VhighC, *Vfront*V   

يكساني هستند اما، نسبت به محدوديت  ة) سه محدوديت نشانداري داراي مرتب11بازنمايي (طبق 
) 11هاي بازنمايي () عملكرد محدوديت2ند. در تابلوي (هست بالاتري برخوردار ةپايايي از مرتب

  :شودديده مي
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  [bos.tɑn] »بستان«بهينگي واژه  .)2تابلوي (
Input: / bus.tɑn / sfront*V shigh*V slow*V IDENT (µ) 

 1. bes.tɑn *!    
2. bus.tɑn  *!   
3. bɑs.tɑn   *!  

 4. bos.tɑn    * 

  
 ة، گزينsfront*Vبه دليل نقض محدوديت نشانداري  اول ةدهد كه گزين) نشان مي2( يتابلو

سوم به دليل نقض محدوديت نشانداري  ة، و گزينshigh*Vدوم به دليل نقض محدوديت نشانداري 
slow*V رغم نقض محدوديت پايايي چهارم علي ة. گزينشودميچهارم حذف  ةاز دور رقابت با گزين

  بهينه است. ةگزين ،IDENT (µ)تر پايين ةبا مرتب
/ ə/ و /æهاي كوتاه // به واكهɑ/ واكة كشيدهاي زبان كردي، شدگي واكهدر فرايند كوتاه

واكة  [dʒē.gɑh] »مكان«به معني  »جيگاه«هايي مانند شود. به عنوان نمونه، در واژهميتبديل 
مذكور به  ةد و واژياب/ كاهش ميæهاي كوتاه // به واكهh/ قبل از همخوان چاكنايي /ɑ/ كشيده

/ ɑ/ ةواك ]+كشيده و +پسين[هاي شود. در اين فرايند، مشخصهتبديل مي [dʒē.gæh] »جيگه«
هاي پايايي فعال در رو، محدوديت اين د. ازنيابتغيير مي ]پسين-كشيده و -[هاي شخصهبه م

  شود عبارتند از:/ تبديل ميə/ و /æهاي كوتاه // به واكهɑ/ واكة كشيدهبافتي كه 
IDENT (µ).ميزان كشش عناصر آوايي درونداد در برونداد حفظ شود :  

IDENT (back) اي نبايد تغيير كند.به برونداد هيچ مشخصه: در نگاشت عناصر درونداد  
- هاي پايايي، چندين محدوديت نشانداري مختص به بافت نيز در فرايند كوتاهعلاوه بر محدوديت

  د كه عبارتند از:ن/ وجود دارæ/ به /ɑاي /شدگي واكه
Cback*Vپسين قبل از همخوان چاكنايي/ ة: واكhهاي لرزشي //، همخوانr/ و روان /wز / مجا

  نيست.
Cmid*Vمياني قبل از همخوان چاكنايي/ ة: واكhهاي لرزشي //، همخوانr/ و روان /w مجاز /

 نيست.
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Chigh*Vافراشته قبل از همخوان چاكنايي/ ة: واكhهاي لرزشي //، همخوانr/ و روان /w مجاز /
 نيست.

/ كاهش ə/ و /æكوتاه /هاي / به واكهɑ/ واكة كشيدهاي كه در آن شدگي واكهدر فرايند كوتاه
  باشد:مي )12(هاي فعال به صورت بندي محدوديتيابد، مرتبهمي

)12(     C >> IDENT (µ), IDENT (back)highC, *VmidC, *Vback*V   
دهد كه سه محدوديت نشانداري داراي مرتبه يكساني هستند. ) نشان مي12بازنمايي (

هاي يكساني برخوردار هستند. اما، محدوديتهمچنين، دو محدوديت پايايي نيز از مرتبه 
) عملكرد 3هاي پايايي از مرتبه بالاتري برخوردار هستند. در تابلوي (نشانداري نسبت به محدوديت

  آمده است.) 12ها در بازنمايي (بندي محدوديتمرتبه
  

  [dʒē.gæh] »جيگه« ةبهينگي واژ .)3تابلوي (
Input: / dʒē.gɑh / hback*V hmid*V hhigh*V IDENT 

(µ) 
IDENT 
(back) 

1. dʒē.gɑh *!     
2. dʒē.gēh  *!    
3. dʒē.gih   *!   

4.  dʒē.gæh    * * 

  
دوم به دليل  ة، گزينhback*Vبه دليل نقض محدوديت نشانداري  اول ة) گزين3در تابلو (

از  hhigh*Vسوم به دليل نقض محدوديت نشانداري  ة، و گزينhmid*Vنقض محدوديت نشانداري 
كه دو محدوديت پايايي رغم اينچهارم نيز علي ة. گزينشوندميچهارم حذف  ةدور رقابت با گزين

  .استبهينه  ةرا نقض كرده است، گزين IDENT (back) و  IDENT (µ)تر پايين ةبا مرتب
/ و vهاي /هاي فاقد تكيه قبل از همخوان/ در برخي از بافتi/ ةواكة كشيددر زبان كردي 

/b واكة كوتاهو به  شودمي/ كوتاه /əكشيده و [هاي ها مشخصهيابد. در اين بافت/ كاهش مي+  
» ميوه«شوند مانند واژه تبديل مي ]كشيده و +مياني-[هاي / به مشخصهi/ واكة كشيده] پسين-

[mi'.væ]  وه«به واژهم« [mə.væ]از:ند عبارت ذكرشدههاي پايايي فعال در بافت هاي. محدوديت  
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IDENT (µ).ميزان كشش عناصر آوايي درونداد در برونداد حفظ شود :  
دگي شعلاوه بر محدوديت پايايي، سه محدوديت نشانداري مختص به بافت نيز در فرايند كوتاه

  / وجود دارد كه عبارتند از:ə/ / بهiاي /واكه
Cback*Vهاي /پسين قبل از همخوان ة: واكv/ و /b.مجاز نيست /  
Chigh*Vهاي /افراشته قبل از همخوان ة: واكv/ و /b.مجاز نيست / 

Clow*Vهاي /افتاده قبل از همخوان ة: واكv/ و /b.مجاز نيست /  
واكة / به b/ و /vهاي // پيش از همخوانi/ واكة كشيدهاي كه در آن شدگي واكهدر فرايند كوتاه

  است:  )13(هاي فعال به صورت بندي محدوديتيابد، مرتبه/ كاهش ميə/ كوتاه
)13( C >> IDENT (µ)lowC, *VhighC, *Vback*V   

يكساني هستند، ولي نسبت به  ةسه محدوديت نشانداري داراي مرتب )،13طبق بازنمايي (
هاي بازنمايي محدوديت ) عملكرد4بالاتري برخوردارند. در تابلوي ( ةمحدوديت پايايي از مرتب

  شود. ارائه مي) 13(
  

  [mə.væ] »موه« ةبهينگي واژ .)4تابلوي (
Input: /mi'.væ / vback*V vhigh*V vlow*V IDENT (µ) 

1. mɑ.væ *!    
2. mi.væ  *!   
3. mæ.væ   *!  

4. mə.væ    * 

 vback*V ،vhigh*Vهاي نشانداري يك، دو و سه به ترتيب محدوديت ة)، گزين4( يتابلو براساس
 ةگزينچهارم  ة. گزينشوندميچهارم حذف  ةو از دور رقابت با گزين كنندميرا نقض  vlow*Vو 

  .كندميرا نقض  IDENT (µ)تر پايين ةاست كه تنها محدوديت پايايي با مرتببهينه 
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  گيرينتيجه. 5
رده، فرايندهاي واجي يكسان هاي همكنند. معمولاً در زبانها در گذر زمان تغيير ميزبان

توان انتظار داشت دهد، ميرو، اگر فرايندي در يك زبان رخ مي د. از اينندهكم و بيش رخ مي
هاي فارسي و كردي جايي كه زباند. از آننردة آن نيز رخ دههاي همكه همان فرايند در زبان

شدگي واكه به صورتي كم زبان فرايند كوتاه رود در هر دوهاي ايراني هستند، انتظار ميجزو زبان
ه شدگي واكپژوهش نشان داد كه در هر دو زبان فرايند كوتاهاين و بيش يكسان رخ دهد. نتايج 

/ دچار ɑ/ و افتاده مانند /iهاي افراشته مانند /دهد. در هر دو زبان فارسي و كردي واكهرخ مي
) بيان شده 1397عزيزيان و كامبوزيا (پژوهش  شوند. اين در حالي است كه درشدگي ميكوتاه

همسو با نظر  دهد.رخ مي ]+افراشته[ ةهاي داراي مشخصشدگي تنها در واكهاست كه كوتاه
اي شدگي واكهدر پژوهش حاضر نيز مشخص شد كه كوتاه )2017پور (پور و مهديكامبوزيا، قربان

  باشد. / ميæتاه /وك ة/ به واكɑ/ واكة كشيدهتر مربوط به تغيير فارسي، بيشزبان در 
 واكة كوتاهتواند به دو به بافت آوايي مي با توجه/ پس از كاهش ɑ/ ةدر هر دو زبان تنها واك

/e/ و /æ واكة كوتاه/ در زبان فارسي و دو /ə/ و /æوجود، در  اين / در زبان كردي كاهش يابد. با
اما در زبان كردي از ميان  ؛شوندشدگي ميكوتاه/ دچار ɑ, i , u/ ةواكة كشيدزبان فارسي هر سه 

شوند. شدگي مي/ دچار فرايند كوتاهɑپسين / ة/ و واكiپيشين / ة، تنها دو واكواكة كشيدهپنج 
-دچار كوتاه هادر آنهاي كشيده هايي كه واكهاين، در زبان فارسي تعداد و تنوع بافت بر علاوه

  تر از زبان كردي است. شوند، بيششدگي مي
هاي پايايي / محدوديتɑ/ ةشدگي واكتحليل بهينگي نيز نشان داد هر دو زبان در كوتاه

C, highC, *Vmid *Vهاي نشانداري يكسان محدوديتو  IDENT (back), IDENT (µ)يكسان 

ClowC, *Vback*V ةشدگي واكفعال هستند. همچنين، در كوتاه /iدي تنها /، در زبان فارسي و كر
C, backC, *VhighC, *Vmid *Vهاي نشانداري يكسانو محدوديت IDENT (µ)محدوديت پايايي 

Clow*V .فعال هستند   
هاي نشانداري ناظر بر كاهش هاي پايايي و محدوديتبندي محدوديتبا توجه به مرتبه

شود كه مرتبهرسي و كردي مشخص ميهاي مختلف زبان فا/ در بافتi/ و /ɑهاي كشيده /واكه
گونه كه بيان شد مشابهت هاي پايايي و نشانداري هر دو زبان يكسان است. همانبندي محدوديت
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ن، اي بر فارسي و كردي وجود دارد. علاوه هاياي زبانشدگي واكهبسيار بالايي در فرايند كوتاه
نوع و ترتيب  ي به لحاظاي زبان فارسي و كردشدگي واكهتحليل بهينگي نيز بر تشابه فرايند كوتاه

فارسي و  هاي. در توجيه تشابه اين فرايند در زبانگذاردميهاي حاكم بر آن صحه محدوديت
  .دانستزباني را موثرترين عامل ة توان عامل ردكردي مي
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An analysis of the Vowel Shortening Process in Persian 

and Central Kurdish base on Optimal Phonology 
Approach 
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Faeze Farazandehpour 

 
The present study investigates and compares the process of vowel 
shortening in Persian and Central Kurdish languages based on 
optimization theory. Since almost the same phonological processes 
occur in co-type languages, despite the long vowels in Persian and 
Kurdish, it is expected that vowel shortening process will occur in these 
languages. In the present study, Phonological analysis of data showed 
that vowel shortening occurs in high and low vowels in both Persian 
and Kurdish. In Persian, three long vowels /i, u, ɑ/ and in Kurdish, two 
long vowels /i, ɑ/ undergo vowel shortening process. Depending on the 
phonetic context, in the both languages the vowel /ɑ/ can only be 
reduced to two short vowels /e/ and /æ/ in Persian and two short vowels 
/ə/ and /æ/ in Kurdish. In Persian, the number and variety of context in 
which long vowels are shortened is more than in Kurdish. Optimality 
analysis also showed that the type and order of final constraints and 
marking constraints on the shortening of long vowels /ɑ/ and /i/ are the 
same in different phonological contexts of Persian and Kurdish. 
 
Keywords: Vowel Shortening, Long vowel, Optimality, Persian, 
Kurdish 
 

 


